
روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوین
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahrionline.ir :همشهري آنلاين 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

سرمایه گذاری برای تولید
سیاسی‌و‌دیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو

شهرنگار:
 مدیر: پروانه  بهرام نژاد

 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند

زمین‌من‌: سر
 مدیر: سیده زهرا عباسی  

تندرستی:‌
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش

سرنخ:
 مدیر: جواد عزیزی  

 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی

جامعه: 
 مدیر: فهیمه طباطبایی

گزارش‌:
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا

24)سینما‌و‌تلویزیون(:
 مدیر: سعید مروتی 

 دبیر: علیرضا محمودی
:‌ صفحه‌آخر

  دبیر: جواد نصرتی 
طرح‌و‌‌گرافیک:

 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: 
سیدمجتبی صادقی 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
 در صفت دنیا فرموده است: می فریبد و زیان 

می رساند و می گذرد.

  اذان ظهــر:  12:10   غــروب آفتــاب: 19:23 
  اذان مغرب: 19:44   نيمه  شــب  شــرعي: 23:18 

  اذان صبح فردا: 3:13    طلوع آفتاب فردا: 4:57 

   چهارشــنبه     چهارشــنبه  1818 تیر  تیر 14041404      ســال سی وســوم ســال سی وســوم       شــماره شــماره 94349434   

در دل کوچه هــای باريــک و پرخاطره  پامنــار، هنوز 
نشانه هايی از خانه هايی به جا مانده که اگرچه فرسوده يا 
حتی تخريب شده اند، اما اصالت و هويت شان در ديوارهای 
آجری و پنجره های چوبی باقی اســت. ميان اين بناهای 
قديمی، خانه ای ويران شــده در محله پامنار وجود دارد 
که نقش های گوزن سرخ روی يکی از ديوارهای آن هنوز 

پابرجاست ودرفضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

گوزن پامنار
عکس خانه

سوژه روز

تهران من، تهران تر شد

حدود یک ســال پیش 
همراه با یکی از دوستان 
جانی، به کافه رستورانی در خیابان گیشا رفتیم که البته 
بســیار خوش گذشــت؛ دکوری عالی، غذایی دلچسب، 
پذیرایی درخور! خلاصه خاطره خوش آن روز، آنچنان در 
ذهنم ماند که تصمیم گرفتم هر وقت بخواهم حال کسی 

را خوب کنم، او را به آن کافه رستوران دعوت کنم.
از قضا روز موعود فرارســید و دختر بهتر از جانم، آخرین 
آزمون سال های دبیرستانش را پشت سر گذاشت و تصمیم 
گرفتم برای تغییر حال و هوایش، او را به این کافه رستوران 
باشکوه ببرم. در مسیر رفتن، اتفاقی پیش آمد که مجبور 
شــدیم قرارمان را به روزهای آینده موکول کنیم و آنچه 
نباید بشود، شــد! فردای آن روز، یعنی جمعه 23خرداد 
موشک های دژخیم، بر سرزمین من بارید و دشنه ظلم، تن 
ایرانم را خراشید. یادم نیست در چندمین روز این جنگ 
ظالمانه بود که ساختمان کافه رســتوران هم هدف قرار 
گرفت و تعدادی از عزیزانمــان در خون خود غلتیدند. در 
تصاویر روزهای بعد دیدم که کافه رستوران محبوب من هم 
خراب شده، اما بالای آن، پرچمی سه رنگ به وسعت ایران 
گسترده شده بود. البته که تماشای این خرابی ها غم انگیز 
اســت، اما مرا به یاد آن 12روز تهران می اندازد که تهران 
من، تهران تر شــد! مردی در صف بنزین، راننده جلویی 
خود را به یک باک بنزین مهمان کرد، چون او کارت بنزین 
نداشت، نانوایی، نان هایش را حراج کرد، چون می خواست 
بچه محل  هایش در شب های موشک باران غم نان نداشته 
باشــند و هزارهزار فداکاری دیگر که همــه دیدیم. حالا 
قرار است برای تقویت حس وطن دوســتی دخترم، او را 
به تماشای باابهت ترین کافه رســتوران جهان ببرم که با 
اینکه ساختمانش آسیب دیده، اما از دیدن پرچم باشکوه 

وطنش، به خودش افتخار کند.

سیدسروش طباطبایی پور

هشتگ 

#ای_ايران بخوان

در روزهای گذشته، هشــتگ #ای_ایران در شبکه های 
اجتماعی به شکل گســترده ای وایرال شده و مورد توجه 
مردم قرار گرفته است. پس از پیام رهبر انقلاب در شب 
عاشورا درباره خواندن سرود »ای ایران«، کاربران زیادی 
با انتشار فیلم ها، عکس ها و نوشته های خود این سرود را 

به نماد جدیدی از همدلی و هویت ملی بدل کردند.
این موج فراگیر منحصر به فضای مجــازی نماند و حالا 
بیلبوردهایی با هشتگ #ای_ایران در نقاط مختلف شهر 
تهران نصب شــده که پیام وحدت و امید را به کوچه ها و 
خیابان ها آورده است. بسیاری از شــهروندان با گرفتن 
عکس  از این بیلبوردها و انتشار آنها در فضای مجازی، از 
تأثیر مثبت حضور چنین نمادهایی در محیط شــهری و 

حس غروری که به مردم می بخشد، گفته اند.
امــروز ســرود »ای ایران« و هشــتگ آن نشــانه ای از 
همبستگی و روحیه ملی است و جایگاهی میان خاطرات 
جمعی و دیوارهای شهر یافته است؛ تقاطعی پرمعنا میان 
فضای مجازی و واقعی که یادآور پویایی، امید و وفاداری 

ایرانیان به سرزمین شان در لحظه های حساس است.

خوش خبر

خبر خوب امروز ما اختصاص به نقطه ای کور در مرز 
شرقی کشورمان دارد. در شهرستان زرآباد سيستان 
و بلوچســتان روزگاری محروميت موج می زد، اما با 
پيروزی انقلاب اسلامی و حضور جهادگران، سرنوشتی 
ديگر برای اين شهرســتان رقم خورد؛ به گونه ای که 
امروز بــه زرآباد می گويند »ســرزمين زر«، زيرا به 
بزرگ ترين گلخانه طبيعی ايران و پايتخت توليد موز 
کشور تبديل شده است. در اين شهرستان در حال 
حاضر بيش از ۶ هزارهکتار سطح زيرکشت موز وجود 
دارد و باغ های زرآباد می توانــد نزديک به 200هزار 
تن موز مورد نياز کشور را نيز تأمين  کند. البته چون 
توليد محصولات کشاورزی در زرآباد بالاست، فصل 
برداشت محصول از شهرهای اطراف کارگر به زرآباد 
می آيد. بله، مردم اين خطه به معنای واقعی کلمه، به 

 خودکفايی رسيده اند.

پايتخت توليد موز ايران

دیروزنامه

حوزه سلامت را دريابيم

حوزه سلامت در همه کشورها، حوزه بسیار 
حساس و البته مورد توجهی است و بسیاری 
آن را یکی از مؤلفه های رشــد و توسعه هر 
کشور می دانند و سرمایه گذاری در این حوزه، 
منجر به ارتقای کیفیت زندگی افراد خواهد شد. خبری 
قابل توجه در روزنامه همشهری 30سال پیش در چنین 
روزی، مطلبــی امیدوار کننــده در حوزه ســلامت بود. 
مهندس نصرالله طاهباز، مدیرعامل شرکت خانه سازی 
آن روزهای ســازمان تأمین اجتماعی گفته بود تا پایان 
سال 1374، 37بیمارســتان به بهره برداری می رسد و 
20بیمارستان نیز مراحل تجهیز را پشت سر می گذارند. 
البته او به موضوع دیگری هم اشاره کرده که هنوز محقق 
نشده. او در روزنامه 30سال پیش گفته امیدوار است نظام 
ســلامت از لحاظ ارائه خدمات درمانی تا 20یا 30سال 
آینده به خودکفایی برسد که متأسفانه این موضوع با وجود 
تلاش های ســازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، 
همچنان محقق نشــده. بد نیســت بدانید بیمارستانی 
مثل بیمارســتان میلاد تهران که یکــی از بزرگ ترین 
بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی است، در سال 
1380افتتاح شد و پیش بینی می شود تعداد تخت های 
بیمارستانی فعال کشور تا آخر امسال به حدود 200هزار 
تخت برسد که باز نســبت به ایده آل حوزه سلامت، راه 

زیادی در پیش است.

30سال پیش 
در همشهری

از معماری تا خوراکی، ايرانی ها از ديرباز ترفندهای مخصوصی برای مقابله با گرمای طاقت فرسای تابستان داشته اند

ترفندهای قدیمی برای مبارزه با گرما

يکی از رازهای خنکای فصل تابستان 
در ميان ايرانيان، استفاده از مصالح 
ساختمانی مناسب در مناطق گرم و 
خشک بود. آنها معمولا برای ساخت 
خانه های يک يا دوطبقه از خشــت 
اســتفاده می کردند. ترکيب خاك 
رس، کاه، گاهی سنگريزه و البته نور 
خورشــيد که اين ترکيب را خشک 
و آماده می کــرد، عايقی بود در برابر 
حرارت و صدا که در تابســتان اجازه 
نمی داد هوای خنــک داخل اتاق ها 

خارج و هوای گرم، وارد اتاق ها شود. 

نوشــيدنی های خنک با طبع ســرد نيز از ديگر راه های فرار از گرمای تابستان بود. 
ترکيب هايی مثل آب و خاکشير با عسل يا شکر، شربت آبليمو، تخم شربتی، آلبالو و 
ديگر عرقيجات با طعم مطبوع ، راه حلی برای مقابله با گرمازدگی بود. دسرهايی مثل 
فالوده شيرازی هم ابداع ايرانيان برای فرار از گرما بود. رشته های نشاسته ای و باريک 
همراه با شربت و گلاب و گاهی بستنی، ترکيبی بديع و خنک کننده به وجود می آورد که 

تابستان را به بهاری دل انگيز بدل می کرد.

بادگير سازه ای بلند و دودکش مانند اســت که حتی در اين روزها هم می توان آن را بر 
فراز خانه هايی در يزد و اصفهان و حتی تهران ديد؛ سازه ای که نخستين راز سازگاری 
تمدن باستانی ايران با طبيعت خشک و بيابانی اين سرزمين است.در ساده ترين شکل 
می توان گفت که بادگيرها نسيم خنک و ملايم روی بام خانه ها را از طريق همان سازه 
دودکش شــکل به داخل خانه و انبارهای زيرزمينی هدايت می کردند تا اهالی خانه و 
غذاهايشان از شر گرما در امان بمانند و گاهی اختلاف دمايی تا 10درجه ايجاد می کردند. 
عمر بادگيرها در ايران البته به طور دقيق مشخص نيست؛ اما نام بادگير را می توان در 

نوشته های ناصرخسرو قباديانی که حدود هزار سال پيش نوشته شده پيدا کرد.
هنوز مشخص نيست که ساخت نخســتين بادگير ها خلاقيت مردمان کدام سرزمين 
است. مثلا برخی بر اين باورند که حدود 1300سال قبل از ميلاد مسيح، نوك سازه ها و 
اقامتگاه های مثلثی فراعنه در مصر باستان، کار همين بادگيرها را می کرده؛ اما برخی 
باستان شناسان هم می گويند در ويرانه های يک آتشکده ايرانی که مربوط به 4هزار سال 
پيش از ميلاد مسيح است، نخستين سازه های دودکش مانند يا همان بادگير را ديده اند.
در ايران ،يزد به شهر بادگيرها مشهور اســت و در سال2017 ميلادی به عنوان ميراث 

جهانی يونسکو ثبت جهانی شد.

خشت ها

خوردنی های خنک 

قنات ها ، حوض ها و  فواره ها 

بادگيرهايی رو به آسمان 

حافظ
آن که پيشش بنهد تاج تکبر، خورشيد

کبريايی ست که در حشمت درويشان است

در روزهای گرم تابستان که به قول سهراب تنها سايه ها 
می دانند که چه تابستانی است، سخن گفتن درباره  گرمای 
هوا، به خصوص در تهران يا ديگر اســتان های مرکزی و 
جنوبی کشور، نقل محافل اســت؛ آن هم نقلی تلخ که 
حتی با وجود زندگی در عصر فناوری، باز هم شــيرين 
نمی شود و گرما در افت کيفيت زندگی مردم عادی نقش 
بسزايی دارد. البته جغرافيای متنوع ايران باعث شده که 

اگر در همين فصل تابستان گذرتان به طبس در استان 
خراسان جنوبی بيفتد، دمای 50درجه سانتی گراد بالای 
صفر را تجربه کنيد و اگر چــون باد و در همين لحظه به 
هزارکانيان کردستان سفر کنيد، با حداقل دمای 5درجه 
سانتی گراد بالای صفر مواجه شويد، يعنی حدود 45درجه 
اختلاف دما!  البته در طول تاريخ کهن اين سرزمين، ايران 
آب وهواهای گوناگونی را در گســتره سرزمينی خود 

تجربه کرده است؛ از قرن هايی که ايران در عهد باستان، 
سرد و يخبندان بود تا دوره های گرم و مرطوب؛ اما غالب 
آب وهوای کشور ما همان آب وهوای خشک و بيابانی است 
که اين روزها هم در فلات مرکزی ايران وجود دارد. حالا 
اين سؤال پيش می آيد که ايرانيان کهن چگونه خودشان 
را از شر گرمای جانکاه تابستان نجات می دادند و برای 

حل اين مشکل داغ چه راه حل سردی می انديشيدند؟

قنات يا کاريز هم ابداع ايرانيان بود؛ راهی برای دسترســی به آب در مناطق خشک و 
کم آب که به تهويه هوا هم کمک می کرد. در اين سيستم مدرن، هوای گرم از روی آب های 
قنات ها عبور و به خنک کردن فضاهای عمومی کمک می کرد. اينکه در مرکز خانه های 
قديمی، حوض ها و فواره ها قرار داشتند نيز تنها برای زيبايی نبود؛ فواره ها آب خنک 

را در فضا پخش و خنکای هوای حياط های خانه های قديمی را دوچندان می کردند.
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ايرانيان قصه پنجره های کوچک و بازی با رنگ ها را هم خوب می دانستند؛ پنجره های کوچک چوبی که خود عايق  
حرارت بودند، همراه با شيشه های رنگی که مانع ورود نور مســتقيم خورشيد به داخل خانه و تهويه داخل اتاق 
می شدند. رنگ خشت هم روشن بود و نور و گرمای خورشيد را کمتر جذب می کرد. ايرانيان همچنين در تابستان 

از لباس هايی با رنگ های روشن استفاده می کردند تا کمتر نور خورشيد را جذب کنند.

2پنجره ها و رنگ ها

4


